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 وجود توان گفتاست، مي» هژار«پهنه فرهنگ وادب كلاسيك كردي استاد عبدالرحمن شرفكندي
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 :فصل اول - 1-1

  تاريخ زبان كردي منشاء و               

  

  

  

  



 ٣

ي نژادي كردهاو منشاء زبان كردي ابراز شده است؛ به هر تاكنون نظريات مختلفي درباره ريشه

هاي شمال غربي به شاخه حال شكي دراين نيست كه زبان كردي يكي از زبانهاي ايراني ومتعلق

  .باشدي زبانهاي هند واروپايي مينوادهي زبان هاي ايراني متعلق به خاهاين مانند همبنابر. است

زبان كردي كه بازبان فارسي وديگر زبانهاي ايراني منشاء مشترك دارد، از همان روزگار باستان 

ها وانشعابات مجزا گشته و سير تكاملي خاص اي از زبانهاي ايراني از ديگر شاخهبعنوان شاخه

 جهان تحت تاثير ي زبانهاي، مانند همهاست ودراين مسير طولاني تحول وتكاملپيموده  خود را

با . گرفته استشتر از همه تحت تأثير فارسي قرارتركي وعربي وارمني وبي مانندزبانهاي همجوار؛ 

ت وبه رشد نان زنده وفعال وپويا اساين وجود هويت مستقل خود راحفظ كرده و وامروز هم همچ

دهد واز جهت حفظ اصالت واشتمال بر عناصر بومي وايراني بربسياري از دامه ميي خود اوتوسعه

  .زبانهاي ديگر رجحان دارد

ي كهن يا باستان مرحله - 1:دانيم كه در تاريخ زبانهاي ايراني سه مرحله قابل تشخيص استمي

حدود (منشيكه اززمان كوچ طوايف نژاد آريايي به سرزمين ايران كنوني تا اواخر پادشاهي هخا

ي مياني كه ازاواخر حكومت هخامنشي مرحله -2. ادامه داشته است) قرن چهارم قبل از ميلاد

ي ساساني وتصرف سلسله ي ايراني اشكانيان تا انقراضوبخصوص در آغاز حكومت سلسله

ي جديد كه از قرون مرحله - 3. سرزمين ايران به دست مسلمانان عرب به طول انجاميده است

  .ي اسلامي شروع شده وتا امروز ادامه دارداوليه

مي دانيم كه صورت كهن زبان فارسي، فارسي باستان، يعني زبان  -ي باستانمرحله  1-1- 1

ي ايراني هاي پادشاهان اين سلسلهبهشده ودر كتيعصر هخامنشي است كه با خط ميخي نوشته مي

  .  باقي مانده است

مهاجر به  هايديگري از آريايي ي نيرومندايران شاخه هم زمان به آمدن پارسها به سرزمين

 و آذربايجان)كردستان امروزي(هاي زاگرسكوه ن شدند ودر سلسلهوارد اين سرزمي» ماد«نام

 هاگوتاي كه به طرف زاگرس رفتند، ابتدا گويند كه دستهمي. وقزوين واصفهان مسكن گزيدند



 �

  1.وفارسها به سوي جنوب ايران رفتندپارتها به سوي شمال . هاو بعد ميدي بودند

آيين خودرابه آنها آميخته شدند وزبان و بر ساكنان بومي زاگرس غلبه يافتند وبا مادهاها وگوتي 

آمده  )م. ق 828 - 859(ي پادشاه آشور، شلم نصر دومكتيبهنام مادها اولين باردر. حميل كردندآنها ت

  .شكر كشيدم به ماد ل. ق 844اين پادشاه در سال . است

دولت قبل از ميلاد  708يا 709، متحد كردودر دا، پادشاه م)دياكو(اين طوايف را ديوكس

  .، پايتخت دولت آشور را فتح كردم نينوا.ق  610مادها در سال . نيرومندي تشكيل داد

ي هخامنشي كه خود از گذار سلسلهم به دست كورش، پايه.ق 550حكومت مادها در سال 

ازآن پس سرزمين مادها به صورت ايالتي از . حاكمان ماد منسوب بود، منقرض شدجانب مادر به 

  .كشور ايران وامپراطوري وسيع هخامنشي درآمد

، كورش نهاي ملل واقوام آن زمامسائل باستان عقيده دارند كه مطابق آيين خصصانمتبعضي از

ود شود وبنابراين به صورت ي ختوانست جانشين نياادر از نسل پادشاهان ماد بود، ميم كه ازجانب

حكومت هخامنشي وبرابري مادها با پارسها در يدوش هم. آميز حكومت را به دست گرفتمسالمت

  2.آيد، مويد اين نظريه استهاي باستان شناسان برميكه از بررسي

بعضي ديگر معتقدند كه آخرين پادشاه ماد فردي بوده است بسيار ستمگروخونريز به طوري كه 

ليل با كورش مهاجم دست اند وبه اين داش به جان آمده بودهم سرزمين او ازحكومت جابرانهمرد

ها پارس اوندي نزديكي كه بااند؛ چرا كه به علت خويشاندو پشت سر او قرارگرفتهياري داده

داري وكار وكسب وچون پارسها آيين مملكت. اندديدهود نميخ اند، مانعي براي اين كارداشته

 - دست كم درآغاز حكومت خود -اندناچار بوده 3اندرا از مادها آموختهتي لباس پوشيدن وح

اين است كه وبالاخره نظر سوم . اقي بگذارندي اداره مملكت را همچنان دردست آنها برشته

                                                

 .هاي آن به نقل ازادموندززبان كردي وپراكندگي جغرافيايي لهجه- 1

  كيهان سياسي واقتصادي. وامقي ايرج -   2
 »ماد«فرهنگ معين، ذيل ماده يمعين محمد  -   3



 �

به  برانداخت وسرزمين مادها را كورش با قهر وزور بر سرزمين ماد غلبه يافت وحكومت مادها را

بسياري شواهد، . ع خود تبديل كرديامپراطوري وس - وشايد مهم ترين ايالت -يالاتيكي از ا

  .بخصوص در شاهنامه كه بعد به آن اشاره خواهيم كرد، مؤيد اين نظر است

، آخرين پادشاه هخامنشي، دراين ناحيه ادارسپاهبه ايران يكي ازسرداران  از حمله اسكندرپس

. ناميده شد) آذربايجان(» آتورپاتگان«او به نام ن ناحيهتشكيل داد واي حكومت ماد كوچك را

  .حضور مادها دراين نواحي تا قرن ها بعد همچنان درتاريخ ثبت است

مادها انكار كنيم، چنانكه بعضي  را با)ازجمله كردها(اگر نسبت ساكنان كنوني اين مناطقحال 

قرنها دراين سرزمين زيسته اند  كه اين چنين هاييكه مادآيداند طبعاً اين سوال پيش ميكرده

-دچار شده چه سرنوشتيبه هاي بعد به كجا رفته واند، در سده ي چنين تمدني داشتهسابقهو

ل شدن آنها وپيدا محاند ودر صورت رفتن ويا مض كجا آمدهدوساكنان كنوني اين سرزمين ها ازان

ابراين پذيرفتن اين نظر ي مهمي چرا در تاريخ مسكوت مانده است؟ بنشدن اينها چنين واقعه

اجتناب ناپذير است كه كردها همان مادها هستند وزبان كردي كنوني صرف نظر از هر گونه 

ي تحول نتيجهان عارض شده باشد، رآدگرگوني وتأثير پذيري از عوامل جانبي كه ممكن است ب

آمده نيز تا امروز البته تمام شواهد تاريخي وزبان شناسي به دست . طبيعي وتكامل زبان مادي است

  .مؤيد اين مدعي بوده است

ه هاي كهن، يعني در زمان اقتدار آنها ونيز در عصر هخامنشي كه پارسها بزبان مادها در سده

-، شكي نيست كه لهجهاندنوشتهاند وآن رابه خط ميخي ميگفتههاي هخامنشي سخن ميزبان كتيبه

احسان يارشاطر درباره  نزديك باهمان فارسي كهن وبسيار ايي،خويشاونداي بوده است از زبان آري

كهن ايراني كه هنوز اثر مستقلي از آنها به دست نيافتاده  هايزبان[ي  ازجمله": نويسدزبان مادي مي

-هاي ديگر به جا مانده ويا ذكري كه مورخان كردهولي از وجود آنهابه وسيله كلماتي كه از زبان

ي يكي زبان مادي است كه زبان پادشاهان سلسله] آنها آگاهيم يي صورت ميانهاندويا به وسيله

ن آشور از شاها هايبه بعد در كتيبهم .ق 835از سال . ماد ومردم مغرب ومركز ايران بوده است

كلماتي از اين زبان در زبان يوناني ولاتيني باقي مانده ولي مأخذ عمده ،مردم ماد نام برده شده
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 1.هاي شاهان هخامنشي به جاي مانده استات وعبارتي است كه در كتيبهاطلاع ما از اين زبان كلم

 يهاي جنوبي درياچهشت در كنارهتبسياري از محققين واوستا شناسان براين عقيده هستند كه زر

قبل از ميلاد به دنيا  660در حدود سال )كه حكومت ماد درآنجا تشكيل شد ادهاسرزمين م(اروميه 

آيين خود را آشكار كرد اما چون كسي به او اهميتي نداد وبه قولي از ترس  آمد ودر همانجا دعوت

به  و و شوريدند، زادگاه خودرا ترك كردهاي متعصب كه روحانيون آيين ميترايي بودند وبر امغ

بر آن حكومت  "گشتاسب "كه "بلخ"طرف سرزمين ويابه) سرزمين كنوني افغانستان(طرف شرق

از طرف  2درهمانجا درگذشت سالگي 77آنجا پاگرفت وزرتشت در سن كرد، رفت وآيين اودر مي

-بخصوص قديم - د، بين زبان اوستاييانزبانشناساني كه به اين موضوع پرداخته ديگر بسياري از

 هايوزبان كردي كنوني پيوند –ها كه منسوب به خود زرتشت است ترين قسمت آن، يعني گاته

  .اندمحكمي يافته

ن جمله مينورسكي است كه آاز. شگران مخالف اين عقيده هستنداز پژوهگرچه بعضي ديگر 

ي ندارد ميانه وفارسي باستان پيوند زبان كردي نه تنها با هيچكدام از زبانهاي فارسي ":گويدمي

  3دومين زبان ايراني باستان يعني اوستايي هم ارتباط مستقيمي ندارد بلكه با

ن اوستايي زبان يكي ازنواحي شرقي ايران بوده است ولي زبا":ويارشاطر دراين باره نوشته است

به درستي معلوم نيست كدام ناحيه ونيز روشن نيست كه اين زبان درچه زمان از رونق افتاده 

  4.است

توان برحسب شباهت صوتي معمولاً مي ايراني را هايزبان":وهم او درجاي ديگر مي نويسد

  .ي غربيي شرقي ودستهدسته: تقسيم كرد ي عمدهودستوري ولغوي آنها به دو دسته
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ي غربي وپارتي وفارسي كنوني به دسته) پهلوي(زبانهاي فارسي باستان ومادي وفارسي ميانه

  .ي شرقي متعلقندبه دسته)وستي(هاي سعدي وسكائي وخوارزمي وآسيزبان. تعلق دارند

ي شرقي شبيه هاي دستهباني غربي واز جهاتي به زهاي دستهزبان اوستايي از جهاتي به زبان

- از لحاظ موطن از زبان. از اين رو منسوب داشتن آن به يكي از اين دو دسته آسان نيست. است

  .هاي شرقي ايران است

و  كه فارسي وكردينيز صادق است چنان هاي امروزي ايرانها ولهجهزباناين تقسيم بندي در

ي همه به دستهاي مركزي وجنوبي ايران هر ولهجهلري وبلوچي ولهجه هاي سواحل جنوبي خز

ي شرقي متعلق هاي ايراني فلات پامير وآسي به دستهبي و لهجهاويغنتعلق دارند ولي پشتو غربي 

   1.اند

ي يارشاطر درمقاله. كنندي شمالي وجنوبي تقسيم ميهمچنين زبانهاي غربي را به دو دسته

هاي ساحل درياي خزر لهجه بلوچي، كردي،هاي ي زبانمذكور پس از ذكر توضيحاتي درباره

  : هاي مركزي ايران مي نويسدولهجه

ي شمالي وجنوبي تقسيم كنيم، هاي غربي ايران رابه دو دستهاگر چنانچه معمول است لهجه "

مانند  چند بعضي ازآنهاهر( ".اندي شمالي متعلقبه دسته هايي كه ذكر آنها گذشت، همهلهجه

هاي جنوبي از ها ولهجهسپس در توضيح زبان 2)انددر جنوب ايران متداول سيوندي وبلوچي فعلاً

هاي جنوبي عبارتند از لري وساير لهجه... ها فارسي است اهم اين زبان": دنويسي غربي ميدسته

  . ذكركرد "لري"تحت عنوان كلي توانمي وبختياري ولكي وفروع آنها كه همه را

  3...هاي سمغون وولهجه) درميناب( جمله لاري وبندريهاي فارسي، از هجهلودزفولي 

يكي اينكه چگونه : با بررسي اين احوال ونظريات، در برابر چند پرسش قرار خواهيم گرفت
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بان كتاب مقدسي كه ردم باستان ايران وزاست كه موطن زبان اوستايي، يعني زبان بزرگ پيامبر م

ي رواج وثغور وحوزه كم بوده، گم شده است وحدودي ايرانيان حابرجان وانديشه ها قرن بعدده

ي ي باستان ودورهي ديگر زبانهاي رايج دردورهعلوم است درحالي كه اين مسائل دربارهآن نام

ي ميانه بخوبي روشن است؟ دوم اينكه مگر غير از اين است كه متن موجود اوستا در چند دوره

 توان به خود زرتشت نسبت داد؛مي ها راني گاتهتر آن يعقسمت كهن مختلف تاليف يافته وتنها

ي بايد يك زبان واحد به حساب بياوريم ودر نسبت دادن آن به دسته پس چرا زبان اوستايي را

قدرت تمام مطرح نمي شود كه قسمتهاي  يا اين احتمال باآشرقي ياغربي دچار ترديد شويم؟ 

و در تاليف يافته  –اه درزمانهاي مختلف خواه دريك زمان وخو –مختلف اوستا درنواحي مختلف 

؟ سوم اينكه چگونه ممكن است كه زبان مادي هر دوره زبان آن ناحيه را به اوستا نسبت داده باشند

ي وسيعي از سرزمين ايران وبين النهرين كه زبان تمدن وامپراتوري مهمي بوده كه چند قرن برپهنه

هاي ديگر باقي نهاچند اسم خاص از آن در زبانباشد وت كلي محوونابود شده حكومت كرده، به

هاي هم عصر آن اطلاع كافي در دست است؟ وچهارم اينكه اگر مانده باشد در حالي كه از زبان

ي زبان مادي واوستايي نيست ودر برند، دنبالهبه سر ميزبان مردمي كه امروز در سرزمين مادها

هاي باستان وميانه در كجا بوده وچگونه در دورهعين حال در ايراني بودن آن هم شكي نيست، پس 

  بوجود آمده است؟

در  دهاامسرزمين معتقد است كه زرتشت در  "تاريخ زبان كردي"ير بلال اسماعيل، مؤلفزب

روميه، يعني مكريان امروزي به دنيا آمده وزبان او، زبان اوستايي، همان زبان ي اجنوب درياچه

ر دين زرتشتي از غرب به شرق انتشا اي مادي قبل از زرتشت وهآيين ياو درباره .مادي است

آورد سپس براي شرح مفصلي مي شتن آن ازشرق به غرب ومركزيت يافتن آن درسرزمين مادگوباز

  :پردازدودراين باره مي نويسدشناسي مياثبات حرف خود به ذكر شواهد زبان

ز بررسي تطبيقي زبان اوستايي كه قبلاً پس ا. زبان كهن مادها يك زبان ايراني شمال غربي است«

براي جدا كردن آن از زبان فارسي باستان به اين نام ناميده شده، اين حقيقت به اثبات رسيده كه 

  .مادي است نزبان اوستايي زبا
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ن يك زبان ايراني شمال غربي شود وآميده ميها نامهم ترين بخش اوستا آن بخش است كه گاته

به سوي شرق رفته وبه تبليغ پرداخته است  دهااماز  انتشار دعوت خود زرتشت پس از... است

بيشتر اين . اندهاي اورابه زبان رايج اين مناطق وزبان زرتشتي نوشته وتفسير كردههتمريدانش گف

هاي مختلفي هاي شرقي هستند وبه زبانبعضي نيز ازلهجه. باشدها متعلق به شمال غربي ميهلهج

  .»اندشده نوشته

كند ونتيجه بعد سخناني از هرات، دارمستر، تدسكو ورولاند لنت در تاييد اين مدعي نقل مي

به اين ترتيب زبان كردي بايد دنباله زبان اوستايي باشد همچنانكه زبان فارسي  ": گيرد كهمي

  1."ي زبان فارسي هخامنشي استكنوني دنباله

بين رفت تا اينكه يك بار در ز يشتر قسمتهاي آن ااوستا را نابود كرد وب افزايد كه اسكندراو مي

آوري آن پرداختند وبراساس خط پهلوي خطي به زمان پارتها وبارديگر درزمان ساسانيان به جمع

  .براي آن وضع كردند "دين دبيره"نام

نزديك است كه به هم  دو زبانهاي ايراني به ي زباني ميانهمرحلهدر- مرحله ميانه 2 -1 - 1

گاهي به اختصار آن  قانيكي پهلوي اشكاني وديگري پهلوي ساساني كه محق: ريمخو برمي

  .اندناميده "پارسي"را

ي مستقيم پهلوي دنباله) فارسي دري(كه فارسي كنوني برخي از زبانشناسان معتقدند

- ي مياني تاريخ زبان كردي ميي مرحلهزبير بلال اسماعيل درباره. است )پارسي (اسانيس

هاي اوستا است كه وزبان گاتهي مياني زبان كردي كنوني مرحله )پارتي(ان پهلوي زب":نويسد

شود چون كه زبان پهلوي يا اشكاني يك زبان ايراني غربي است وبه كردي كهن محسوب مي

   2.باشد، بسيار نزديك استهاي شمال غربي ميي زبانكردي كنوني كه آنهم متعلق به دسته
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زبان پارتي زبان "نويسدي زبان پارتي ميدي زبير بلال اسماعيل دربارهنويسنده تاريخ زبان كر

قديم ... قوم پارت از اقوام شمال شرقي ايران است وزباني است كه معمول اشكانيان بوده است

... ترين اسنادي كه از اين زبان به دست آمده، اسنادي است كه در اورامان كردستان پيدا شده است

ي شاهان مقبره به احتمال زيادنسا، شهر قديمي پارت كه اكتشافات اخير  اسناد سفالي كه در

هنوزكاملاً . است) نزديك به خط اورامان( ير داشته، به دست آمده به خط آراماشكاني درآن قرا

توان باشد، ميچه محتمل است پارتي ناگر چنا. مسلم نيست كه زبان اين اسناد پارتي است يا آرامي

  ...ه متعلق به قرن اول پيش از ميلاد است، قديم ترين سند زبان پارتي شمردك اين اسناد را

اگرآثار نسا راپارتي بشماريم، همچنين به توجه به سند اورامان وپديدآمدن خط پارتي در قرن 

توان گفت كه زبان پارتي از اوايل قرن اول ميلادي يا كمي قبل ازآن قوت گرفته اول ميلادي مي

  .باري شده استوزبان رسمي ودر

توان به بعد از قرن چهارم ميلادي، يعني پس از جايگزين شدن انحطاط زبان پارتي را مي

  1. ".سپاهيان ساساني براي مقابله با حملات اقوام شمالي منسوب داشت

وفيلي در ) رامانوه(ي كلام نويسنده تاريخ زبان كردي اين است كه زبان امروز اورامان چكيده

از  "هورامان"ي چنانكه خود كلمه. گيردكردي كنوني وزبان پهلوي اشكاني قرار ميحد وسط زبان 

شايد به اين دليل كه در شرق . يا محل طلوع خورشيد است "خورآمان"لحاظ لغوي به معني 

دانيم كه اين معني قرار گرفته است ومي) فيلي(ي پهلوي منطقه

هاي زبان فيلي، يكي از لهجه:  "فيلي"رمورد اما د. نيز هست) خورآيان=خورآسان(="خراسان"لغت

دانسته است كه در اثر  "پهلوي"اي از لغت ي فيلي را گونهزبير بلال اسماعيل كلمه. كردي است

ي امروز هم در منطقه2.پرتي= پهلوي= فيلي  :به وجودآمده است "ي"به"ه"و "ف"به "پ"تبديل
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ي اورامي رادر بسياري از زبان شناسان لهجه .شودناميده مي "شهرپهله "ها شهري هست كهفيلي

هاي ميانه دانسته اند  واز طرف ديگر، اين ترين لهجه به زبانهاي ايراني نزديكميان زبانها وگويش

هاي ديگر زبان كردي فاصله دارد تاجايي كه بعضي آن رايك لهجه در صورت كنوني خود با لهجه

هاي فيلي كنوني با حفظ مي توان گفت كه بين لهجه ولهجه بنابراين. اندزبان مجزا به حساب آورده

سپس . اندكردي در خود حفظ كرده نبه زبا را) پارتي(هاي كهن، آثار تحول زبان پهلوي ويژگي

ه است كه ي ارتباط زبانهاي پارتي وكردي دلائلي چند ذكر كردهدربار"تاريخ زبان كردي"نويسنده 

مولف تاريخ كرد آورده است "امين زكي بيگ"يكي اينكه از قول . ممي كني به اختصار به آن اشاره

در وقت خود، مادها ": دان يوناني متوفاي اوايل سده يكم ميلادي گفته استيجغراف،"استرابون"كه 

ها از يكديگر واز طرف اين از طرفي دليل جدايي اين زبان"فهميدندديگر را ميوفارسها زبان هم

ي ميانه پارسي ها در مرحلهدانيم كه زبان پارسمي. ي ونزديكي آنهاستي خويشاوندديگر نشانه

و نيز . ترين زبان به پارسي ميانه همان پهلوي يا پارتي استبوده ونزديك) پهلوي ساساني(ميانه

آورد كه گرفته شده شاهد مي) حسن پير نيا("تاريخ ايران باستان"ي امين زكي بيگ را كه ازگفته

-آيد كه زبان اول پارسچنين بر مياند هايي كه در زمان هخامنشيان نوشته شدهقبالهاز ":گفته است

شده ودرهمان حال زبان پهلوي در نوشتن مطالب درباري به كار گرفته مي] يعني پارسي باستان[ها

اين زبان در اواخر عصر هخامنشي زبان . درمحاوره رايج بوده است –اني نزديك به آن بيا ز –

. شده استها وساسانيان نيز به همين صورت به كار گرفته ميته ودرزمان پارتمردم گش

ي بعدازانقراض حكومت ساساني اين زبان مدتي در سراسر سرزمين ايران، بخصوص در منطقه

  1.طبرستان باقيماند وزبان محاوره مردم بود

مقدوني در ايران زباني كه بعد از اسكندر ": همچنين از قول امين زكي بيگ آورده است كه

مردم اصفهان وري هاي ساساني شدو ها وسكهرسميت يافت، زبان پهلوي بود كه بعدها زبان لوحه
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